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ذهن                
درباره »پدر«؛ 

ین فیلم  جدیدتر
یان زلر که امسال    فلور

یافت  در 6بخش نامزد در
اسکار شده است

 عطش  گفت و گو!      
4

درباره کلاب‌هاوس  شبکه اجتماعی 
وزها  تازه‌وارد و صوت‌محور که  این ر

تب آن در نزد مردم حسابی داغ است



میــان جنبــش جهانــی »MeToo#« تــا جنبــش 
ایرانیزه شده »#من_هم« چیزی حدود ۴سال فاصله 
بــود. از روزی که زنان در گوشــه وکنار دنیا از تجربه 
آزار و تجاوز جنســی خود نوشــتند تا روزی که زنان 
ایرانی در کنار توئیت هایشان از MeToo# استفاده 
کردند، ۴سال زمان برد. انگار که جامعه بخواهد در 
این ۴سال فرصتی داشته باشد تا هم آزاردیدگان را 
مجاب به حرف زدن کند و هم افکار عمومی را مهیای 
صف آرایی در برابر آزارگران. در ایران به واسطه ضعف 
قوانین حمایتگــر، اثبات چنین موضوع هایی پس 
از ســال ها تقریبا ناممکن است، اما تجربه رسوایی 
کیــوان امام وردی نشــان داد که هنــوز هم چنین 
اعتراض هایــی راهگشاســت. کیوان امــام وردی 
دانشجوی باستان شناسی دانشگاه تهران بود که 
هم زمان با اوج گرفتن این جنبش در ایران، به بیش 
از ۳00مورد تجاوز اعتراف کرد و پلیس توانست در 

خانه او ۴۶فیلم از تجاوز به قربانیان پیدا کند. 
 

#MeToo شروع جنبش
تارانا برک کسی بود که برای نخستین بار از هشتگ 
MeToo# در توئیت خود استفاده کرد. آن هم زمانی 
که می خواســت روی صفحه شــخصی اش درباره 
اتهامات جنســی هاروی واینســتین، تهیه کننده 
مشهور آمریکایی، بنویسد. برک یک فعال اجتماعی 
بــود و دغدغه شــکل گیری یک جریان را داشــت، 
اما بعید می دانم که جایگاه امروز این هشــتگ، در 
ابتدای راه، لحظه ای به ذهنش خطور کرده باشد. 
هشتگ همان کلیدواژه ای است که اجازه می دهد 
افراد دسترسی ساده تری به محتوای دل خواهشان 
داشته باشــند. آدم ها با هشــتگ می توانند سریع 
و بی مقدمــه به آدم هــای دیگری برســند که یک یا 
چندروز پیش، به همان چیزی فکر کرده اند که امروز 
از ذهن آن ها گذشته است. در سال۲0۱7 چیزی از 
توئیت برک و به کارگیری هشتگ MeToo# نگذشته 
بود که زنان بیشتری دســت به کار شدند و از تجربه 
آزار و تجاوز جنســی نوشــتند. قربانیانی که به هر 
دلیلی نخواسته بودند یا نتوانسته بودند صدایشان 
را به جایی برســانند، حــالا تریبون های مجازی در 
اختیارشان بود تا در میان قربانیان دیگر حرف هایی 
را که مدت ها گوشــه ذهنشــان نگه داشته بودند، 
بیرون بریزند و مسیر را برای حرف های بیشتر هموار 
کنند. این طور بود که خیلی زود ۵0هزار زن از سراسر 
دنیا شروع به حرف زدن کردند. زنانی که در بین آن ها 
چهره های مشهور زیادی حضور داشتند. در همان 
ســال گاردین مقاله ای منتشر کرد و از این نوشــت 
که چرا همراهی چهره های مشــهور با این جنبش 

اهمیت دارد. جورج مونبیو در این مقاله نوشته بود 
که مشکلات واقعی جامعه انگار زمانی رسمیت پیدا 
می کنند که از زبان یک ســلبریتی شــنیده شوند. 
زیرا بیشتر رســانه ها خود را وقف اخبار سلبریتی ها 
می کنند. مونبیو واضــح و روان دربــاره این پدیده 
نوشت، اما یک چیز را فراموش کرد؛ اینکه جامعه هم 
می تواند به مشکلات یک سلبریتی رسمیت ببخشد.

از آقای نقاش...
سارا امت علی نخستین کسی بود که در بین ایرانیان 
یک سلبریتی را به آزار جنسی متهم کرد. امت علی 
با انتشار رشته توئیتی درباره روزی نوشت که توسط 
آیدین آغداشلو آزار جنسی شده بود و پس از او ۱۳زن 
دیگر که پیــش از آن یکدیگر را نمی شــناختند، با 
نشریه نیویورک تایمــز به گفت وگو پرداختند و خود 
را قربانــی آزار او معرفی کردند. در بیــن افرادی که 
انگشت اتهامشان را به سمت آغداشلو نشانه رفتند، 
نام یک تهیه کننده و یک بازیگر مشهور نیز به چشم 
می خــورد. لاله صبوری که ۲ســال شــاگرد آیدین 
آغداشلو بود، در توئیتی نوشت »تجاوز! وصله ای که 
به استاد می چسبد.« لاله صبوری بیش از آنکه توسط 
کاربران توئیتر بازخواست شود، تشویق شد، اگرچه 
بلافاصله آغداشلو از او شکایت کرد. چندماه بعد و در 
دی۱۳۹۹ هم آیدین آغداشلو در سیزدهمین حراج 
تهران رکوردشکنی کرد، هرچند که این رکوردشکنی 
هم خالی از حاشــیه های جنجالی نبــود. یکی از 
تابلوهای آغداشــلو در این حراج ۱۲میلیارد تومان 
چکش خورد تا بار دیگــر حرف وحدیث ها درباره او 

قوت بگیرد.  

...تا آقای خواننده
در این مدت و زیر سایه جنبش MeToo# در فضای 
مجازی فارسی زبان از آزارگران زیادی نام برده شد، اما 
در بین آن ها تعداد آدم هایی که روایت آزارگری شان 
سر از رســانه های رسمی درآورد، انگشت شمار بود. 
آدم هایی که بعد از آغداشــلو پرسروصداترینشــان 
محســن نامجو بــود. خواننده آن ور آبــی که گاهی 
کلیپ حرف های فلســفی اش درباره ابعاد مختلف 
زندگی، حسابی دست به دست می شد. آهنگ های 
نامجو بی تکلف و ساده بود. از کلمه های دم دستی 
استفاده می کرد و خیلی در بند تشریفات ساخت و 
پرداخت یک موسیقی همه پسند نبود. وقتی سروکله 
اکانتی به نام »ماهی« در توئیتر پیدا شد که به نامجو 

اتهام آزار جنسی بســت، طرف داران نامجو که لابد 
انتظارش را نداشتند، در فضای مجازی راه افتادند 
و هر جایی را که از نامجو انتقاد می شــد، به خاک و 
خون می کشیدند! نامجو هم ویدئویی منتشر کرد 
و همه چیز را از پایه و اساس شایعه خواند. فروردین 
امســال اما ماجرا جدی تر شــد. آدم های حقیقی 
لــب باز کردند و نامجو که دیگــر راهی برایش باقی 
نمانده بود، باز هــم جلو دوربین نشســت. این بار 
کمی ســنجیده تر، اتهام آزار کلامی را پذیرفت، اما 
سوءاستفاده از قدرت برای بهره وری جنسی را خیر. 
بعد هم بیان کرد که حرف ها و شوخی هایش برآمده 
از فرهنگ چندهزارســاله مردسالاری است و علت 
این سوءتفاهم ها این بوده است که هنوز نمی داند 
چطور باید با یــک خانم ارتباط برقرار کند. نامجو تا 
انتهای این ویدئو کلی گویی کرد و دیگر حرفی از نام 
و نشان قربانیان آزار، نحوه و چگونگی آزار و راه حلش 
برای جبران به میان نیامد. نامجو فقط ابراز تأسف 
کرد و گفــت در کنار این جنبش باقی می ماند. بعد 
عده ای با آغوش باز پذیرای این عذرخواهی شــدند 
و عــده ای هم از نبود شــفافیت و صداقــت در این 
کلیپ چنددقیقه ای گفتند. نتیجه چه شد؟ هیچ! 
بلافاصله پس از ویدئو عذرخواهی و ابراز پشیمانی 
نامجــو، صوتی از او منتشر شــد که نشــان می داد 
نامجو خــودش را مقصر نمی داند. او حتی فرهنگ 
مردســالارانه را هم در واقعیت مقــصر نمی داند. از 
نظر نامجو مقصر خود زنــان بودند و حتی در جایی 
از صحبت هایــش بیــان می کند که یک ســاعت 
نفس کشیدن او معادل ۶ماه زندگی آدم هایی است 
که انگشت اتهامشان را به سوی او نشانه رفته اند. بعد 
از انتشار این صوت، زمزمه هایی به گوش می رسید 
که آن را مربوط به گذشــته می دانست، اما در عین 
ناباوری، نامجو در مصاحبه با خبرنگار بی بی ســی 
گفت که صوت مربوط به ۲هفته پیش اســت و چه 
کسی باورش می شود که از زمان ضبط این صوت تا 
زمان ضبط ویدئو عذرخواهی، نامجو دچار تحولی 

بزرگ شده باشد. 

 آزار جنسی در محیط های رسمی
از همان ابتدا MeToo# دربرگیرنده نوع خاصی از آزار 

و تجاوز جنسی نبود. فرقی نداشت که آزار توسط یکی 
از اعضای خانواده رخ دهد یا توسط چهره ای مشهور. 
آنچه اهمیت داشــت، شکســتن ســکوت و اعتراض 
بود. با این حال، در کشــور ما و با توجــه به اتهاماتی 
که قربانیان مطرح کرده اند، »سوءاستفاده از قدرت« 
بیشترین فراوانی را دارد. در سال های اخیر فیلم ها و 
سریال های زیادی درباره »فرهنگ تجاوز« ساخته شده 
 »the morning show« و »Bombshell« است که از
می تــوان به عنــوان نمونه هایی یاد کــرد که فرهنگ 
تجاوز را در یک ســازمان بررسی می کنند. جایی که 
قدرت دســت مایه ای برای سوءاســتفاده جنسی از 
زنان می شــود و اگر زنی به خواســته های افراد ارشد 
ســازمان تن ندهد، بلافاصله از بازی خارج می شود. 
بشرا، یکی از نزدیکان نامجو، در روایتی بیان می کند 
که پس از نه گفتن به محسن نامجو، شاهد تلاش های 
او برای حذفش از فعالیت های هنری بود. عده ای نیز 
در فضای توئیتر به آغداشلو لقب »هاروی واینستین 
ایــران« را دادند و گفتند که پیشرفت شغلی شــان به 
رد یا قبول پیشــنهادهای آغداشــلو بستگی داشت. 
یکی از شرکت های معتبر فروش اینترنتی نیز پس از 
افشاگری کارمندان زن با هشتگ »#من_هم« اقدام 
به عذرخواهی کرد و اعلام کرد که پیگیر اتهامات وارده 
به یکی از مدیران ســابق این شرکــت خواهد بود. در 
کشور ما موضوع سوءاستفاده جنسی در محیط کار و 
پیشرفت زنان تابو محسوب می شود، اما به نظر می رسد 
که برخــورد با آزارگــران و متجــاوزان در محیط های 
کاری، نیازمنــد قوانین حمایتگر جدی تری اســت. 
پس از گذشــت ســال ها از ورود زنان بــه عرصه های 
خارج از محیط خانه، هنوز هم قانون رسمی درباره آزار 
جنسی در محیط کار وجود ندارد. از طرفی این امکان 
وجود دارد تا شرکت ها و سازمان ها در آیین نامه های 
خصوصی خود، قوانینی به منظور پیشــگیری از آزار 
جنسی در محیط کار تنظیم و تصویب کنند. علاوه بر 
همه این ها، به نظر می رسد امروزه لزوم آگاهی بخشی 
به جامعه و آموزش زنان در رویارویی با موقعیت هایی از 

این قبیل، بیش از پیش اهمیت دارد.
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طبق روال هرســال با نزدیک شــدن به فصل جوایز سینمایی، تعداد 
فیلم های ارزشــمندی که روانه پرده سینما می شــوند، افزایش پیدا 
می کند و برنده اصلی رقابت برای دریافت اسکارها و گلدن گلوب ها، 
تماشــاگرانی هســتند که دلی از عزا درمی آورند و چند فیلم خوب در 
ســبد فرهنگی خود می بینند. واقعیت این اســت که از ابتدای سال 
مدام در جواب دوستانی که دنبال فیلم پیشنهادی بودند، می گفتم 
امسال فیلم خوب ندیده ام. اما اکنون با آمدن فیلم هایی مثل »دادگاه 
شــیکاگو 7«، »مانک«، »در فکر پایان دادن به این اوضاعم« و... باید 
بگویم با آثاری بســیار بهتر از سال گذشته روبه رو هستیم. یکی از این 
فیلم هــای خوب که این هفته قصد بررســی اش را داریــم، اثر جدید 
فلوریان زلر با نام »پدر« اســت که در ۶رشــته نامزد دریافت مجسمه 

طلایی اسکار است. 

شاهکاری درباره زوال عقل
در سال های اخیر بیماری زوال عقل یا همان آلزایمر که موجب جدایی 
بیــمار از خاطرات مربوط بــه نزدیک ترین افراد زندگــی خود و حتی 
از دست دادن هویت فردی شــخص مبتلا می شود، دستاویز ساخت 
آثاری بســیار ارزشمند در ســینما شده اســت و از ایده های دل خواه 
کارگردان هاســت. چندســال پیش هم فیلم »هنوز آلیــس« با بازی 
جولیان مور با محوریت همین موضوع به شدت استقبال شد و اسکار 
بهترین بازیگری را هم برای او به ارمغان آورد. امسال با ۲فیلم شاهکار 
درباره ایــن بیماری طرفیم. یکی »در فکر پایان دادن به این اوضاعم« 
ســاخته چارلی کافمن و دیگری همین فیلم »پدر«. مزیت پدر نسبت 
به فیلم چارلی کافمن در این اســت که کافمن بیشــتر وارد ذهن یک 
بیمار آلزایمری شده و با فضاســازی های عجیب وغریب خود فیلمی 
نزدیک به ســینمای وحشــت و دلهره را به نمایش گذاشته که بیشتر 
مناسب مخاطبان خاص سینماست، اما زاویه نگاه فلوریان زلر بسیار 
داستانی تر و انسانی و خانوادگی است. بنابراین برای مخاطب عادی 
ســینما جذابیت بیشــتری دارد. در ادامه به نقاط قوت اصلی 

فیلم »پدر« می پردازیم.

اول- فیلم نامه
فلوریــان زلر ســال۲0۱۲ نمایش نامه ای به نام »پدر« نوشــت و در 
ســالن تئاتر ابرتو روی صحنه برد که بسیار درخشید و نامزد بهترین 
نمایش نامه جوایز مولیر هم شد. ۸سال پس از آن اجراهای موفق، 
زلر توانسته است همان نمایش نامه را در قالب سینمایی عرضه کند. 
معمولا آثاری که برای محیط بســته تئاتر نوشــته می شــوند، وقتی 
گام بر پرده نقره ای می گذارند، به دلیل تفاوت زیاد میزانســن ها در 
تئاتر و ســینما، طراوت خود را از دست می دهند. نتیجه هم معمولا 
شــبیه نمایشــی می شــود که فقط از آن فیلم گرفته باشی. دیگر نه 
تئاتر است و نه سینما. اما این آســیب به دلیل تسلط فلوریان زلر به 
هر ۲حوزه هــنر نمایش و هنر هفتم، نه تنها به نقطه ضعف و پاشــنه 
آشیل فیلم تبدیل نشده، بلکه بر غنای تصویری اثر هم افزوده است. 
درواقع فکر می کنم بعد از »خدای کشتار« یاسمینا رضا، این دومین 
نمایش نامه است که در قرن بیست ویکم با این قدرت به فیلم تبدیل 
شده است. از جهت اینکه کارگردان و نویسنده اثر در سینما و تئاتر 
هم یکی بوده، یادآور شاهکارهای گریگوری کوزینتسف، کارگردان 
روس فیلم های »هملت« و »شــاه لیر« اســت. او هریک از این ۲ اثر 
ماندگار سینمایی را ابتدا 7سال با همان تیم بازیگران روی صحنه 

تئاتر برد و سپس به فیلم تبدیل کرد.

دوم- بازیگری
سر آنتونی هاپکینز که در سال های اخیر بسیار کم کار شده، ثابت 
کرد در سن ۸۳سالگی هیچ چیزی از نبوغ بازیگری اش را از دست 
نــداده و همچنان یکی از بهترین گزینه ها برای بازی در نقش های 
پیچیده ذهنی اســت. او که با نقش آفرینی خود در »سکوت بره ها« 
شــخصیت روان شــناس آدم خوار فیلم با نام »هانیبــال لکتر« را به 
یکــی از مخوف ترین شــخصیت های تاریــخ ســینما تبدیل کرد و 
مجسمه طلایی اســکار را به خانه برد، در ۲سال اخیر با فیلم های 
»دو پاپ« و همین »پدر« ۲بار دیگر نامزد دریافت این جایزه شــده 
اســت که نشــان از طراوت ذهنی ایــن بازیگر بــزرگ دارد. البته 
فیلم نامــه پدر هم موقعیت های بســیار مناســبی را در اختیار این 
بازیگر کهنه کار برای نمایش ترس، آســیب پذیری، شــوخ طبعی، 
تهدید، چرب زبانی و... قرار داده اســت که نقشش را بیش از پیش 

مستعد دریافت جایزه می کند.

سوم- طراحی صحنه
یکی از کلیدی ترین پارامترهایی که موجب تغییر فضای 
نمایش نامه »پدر« به فیلم سینمایی »پدر« شده، طراحی 
صحنه فوق العاده یورگوس لامپرینوس است که جاهایی 
خانه را به سالن های تودرتوی بیمارستان، گاهی به مکان 
مقدسی چون کلیسا و گاهی به ذهن به هم ریخته آنتونی 
شبیه می کند. در کنار طراحی صحنه، استفاده درست از 
موسیقی به عنوان موتیف تکرارشونده و نیز تدوین بسیار 
دقیق اثر، باعث دیده شدن هرچه بیشتر طراحی صحنه 

خلاقانه فیلم شده است.

چهارم- حفظ توازن
فیلم هایــی که بــا محوریت یک بیماری مثــل سرطان یا 
آلزایمر ساخته می شوند، بسیار مستعد افتادن در دامن 
احساســات گرایی و درآوردن اشــک مخاطب هســتند. 
گاهی هم عامدانه به این سمت حرکت می کنند. در این 
نوع فیلم ها معمولا هم ذات پنداری مخاطب با شخصیت 
بیمار اســت، اما در فیلم »پدر«، فلوریان زلر موفق شــده 
اســت به یک توازن مناسب بین شــخصیت پدر و فرزند 
برسد. الیویا کلمن در نقش »آن«، دختری که سعی دارد 
محبت های پدر را جبران کند، اما همه جوره در برابر ابعاد 
گسترده این بیماری که پدر و شوهرش را دارد هم زمان از 
او می گیرد، کم آورده و کمر خم کرده، همان قدر درخشان 
اســت که سر آنتونی هاپکینز. کلیت فیلم هم توازن را در 
زاویه نگاه بین زندگــی بیمار درگیر آلزایمــر و اطرافیان 
وی حفــظ می کند و همیــن عامل اصلــی باورپذیری و 

تأثیرگذاری پدر است.
در کنار همــه این نقاط قوت تکنیکــی، چیزی که باعث 
می شــود بتوان فیلــم پدر را بــه همه مخاطبــان توصیه 
کرد، موضوعیت داشــتن آن در دنیای امروز است. یعنی 
فیلم فقط یــک موضوع تخیلی و ذهنی جذاب نیســت. 
آلزایمر یــک دغدغه واقعی در خانواده های امروز اســت 
که پایه ای تریــن مفاهیم اجتماعی، یعنی هویت فردی و 
روابط پدر و فرزندی را دچار چالش می کند و سؤال هایی 
برمی انگیــزد که به راحتی نمی توان به آن ها پاســخ داد. 
آخرین نکته هم آنکه »پدر« در کنــار همه این ویژگی ها، 
فیلم بســیار ســالمی اســت که در آن خبری از خیانت، 
پوشش نامناســب و انواع بی اخلاقی هایی نیست که در 

۹0درصد آثار سینمایی امروز وجود دارد.
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   تصویری از فراموش خانه ذھن                 

پدر 
کارگردان: فلوریان زلر

محصول: ۲0۲0 انگلستان و فرانسه

بازیگــران: آنتونی هاپکینــز، اولیویا کلمن، 
ایموجن پوتس، مارک گیتیس

خلاصه داســتان: آنتونــی پیرمرد پول داری 
اســت که ۲دختر به نام های لوسی و آن دارد. 
آن عهده دار نگهداری از پدر اســت و لوســی 
که بیشــتر مورد علاقه پدر بوده، معلوم نیست 
کجاســت. آن قصــد دارد به علت مشــکلات 
فــراوان شــخصی برای پــدرش یک پرســتار 
خوب پیدا کند، اما شــک و تردیدهای آنتونی 
و برخورد بدش با پرســتاران، تک تک آن ها را 
فراری می دهد. تا اینکه پرستاری به نام لارا که 
آنتونی را یاد لوسی می اندازد، حاضر می شود 
از او نگهــداری کند، اما وقتــی لارا از در وارد 
می شــود، آنتونــی می گوید این هــمان زنی 
نیســت که با او مصاحبه کرده است. بنابراین 

قشقرق به راه می اندازد و...

۹0درصد آثار سینمایی امروز وجود دارد.
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درباره «پدر»؛ 

ین فیلم جدیدتر

یان زلر که امسال   فلور
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كلاب هاوس در بورس 
عباس عبدی 

اجازه دهیــد ابتدا بــه موضوعی اشــاره کنم که 
پیش تــر گفتــه ام. پیــش از انقــلاب و هنگامی 
که جــوان بودیم، به علــت نبــود آزادی، باوجود 
دانــش اندک، همیشــه گمان می کردیــم که ما 
حرف های مهمــی داریم و به علــت مهم بودنش 
اجازه نمی دهند که طرح شود. شاید همین تصور 
بود که گمان می شــد اگر یک شبکه رادیویی به 
مخالفــان داده شــود، همه مردم را بــه حقیقت 
مطلق رهنمون خواهند کرد. کافی است که اشاره 
کنیم اکنون ده ها شبکه رادیویی و تلویزیونی در 
اختیار اســت، دریغ از یک گام نزدیک شــدن به 
حقیقت! درواقع نظام های بسته   مخالفان خود 
را بدون بینش درســت می داننــد، ولی به جای 
آنکه به آنــان تریبون دهند تا حرف بزنند، تریبون 
آنان را قطع می کنند و همین امر موجب درســت 
تلقی شدن نظرات مخالفان خواهد شد! این یک 

پارادوکس است. 
مثالــی که بــرای ایــن وضعیــت می تــوان زد، 
آوازخواندن است. تا هنگامی که زمزمه می کنیم 
و صدای واقعــی را درنمی آوریم، گمان می کنیم 
که صدای ما خیلی خوب است، ولی هنگامی که 
با صدای بلند می خوانیم، متوجه گوش خراشی 
آن می شــویم و تعــداد افــرادی کــه خوش صدا 
هســتند، محدود می شــوند، ولی تــا پیش از آن 
همواره دوســت داریم که فرصتی به ما دهند تا با 

صدای بلند بخوانیم. 
کلاب هاوس این فرصت اســت که برای همگان 

رخ می دهد. 
ایــن فرصت بــه احتمال قــوی موجــب پالایش 
افکار می شــود. فقط کســانی که حرفی دارند و 
حــرف آنان برای مخاطبان قابل دفاع اســت، در 
آن رشــد می کننــد و دیگران حذف می شــوند. 
البته این با تعداد مخاطبــان فرق دارد. افزایش 
تعــداد مخاطبان حــاضر در آنجا ممکن اســت 
تابــع جذابیت هــای موضوعــی نیــز باشــد که 
موضوع مهمی نیســت، ولی از این نظر می توان 
کلاب هــاوس را گام جدیدی تلقی کرد. در اینجا 
سعی می کنم چند علت جذابیت آن را بیان کنم. 
۱ـ  مبتنی بر حرف زدن و شنیدن است که بسیار 
ساده تر از نوشتن و تصویربرداری است و هرکس 

می تواند در این میدان وارد شود. 
۲ـ امکان حضور در جلسات از خانه و نیز در حال 
انجام کارهای دیگر فراهم شده که موجب راحتی 

بهره مندی از این شیوه شده است. 
۳ـ تنوع موضوع ها و تنوع نگرش ها، سبد بزرگی 
از کارشناســان و از مســائل را در اختیــار افــراد 
قرار می دهد که برحســب علایق و ســلایق خود 

انتخاب کنند. 
۴ـ امــکان نقــد و ارزیابی هر برنامه در جلســات 

دیگر، بدون محدودیت وجود دارد. 

۵ـ روبه روشدن مستقیم افراد عادی با چهره های 
شناخته شــده تر و ســخن گفتن در برابــر آنان و 
در نقــد آنان، بــرای برخی افراد بســیار جذاب 

خواهد بود. 
۶ـ حضور افراد با هویت های شناخته شــده 
موجب جدیت بیشتر این شبکه اجتماعی 

شده است. 
7ـ ســادگی حضور و ترک جلســات و امکان 

اســتفاده آن در هر وضعیتی ازجمله رانندگی یا 
اوقات فراغت. 

این ها و ویژگی های دیگر موجب اســتقبال 
فراوان از این شــبکه اجتماعی شــده است 
و بــا آمدن نســخه اندروید آن بی شــک این 

استقبال بیشتر هم خواهد شد،
اما ارائه تصویری دقیق از آینده این شبکه 
اجتماعی مقدور نیست. به ویژه آنکه هرروز 

با تحولات جدید در فناوری روبه رو هستیم 
و حتی ممکن اســت پــس از مدتی عوارض 

منفی ایــن نوع نشســت های کلاب هاوســی 
بیشتر از نتایج مثبت آن شــود و مسائل به نحو 
آزاردهنده ای ســطحی طرح شــوند، ولی یک 

چیــز را می تــوان بــا قاطعیت گفــت: اینکه 
کلاب هــاوس یــا هــر برنامه مشــابه دیگر 
در حال پاســخ دادن به یک نیاز ضروری 
بشر امــروز، یعنــی هــمان آزادی بیان 
فارغ از موانع ســاختگی و خودخواهانه 
قدرت هاست. این نیاز هست و چاره ای 
نیســت جــر اینکــه تأمین شــود؛ از هر 
طریق ممکــن. هرچند اکنون و تا اطلاع 

ثانوی کلاب هاوس در بورس است.
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صدايى كه شنيده نشده است!
محمدرضا زائری

چندی اســت که تنور کلاب هاوس گرم شــده و 
این فرصــت جدید بازاری پررونق یافته و مجالی 
بــرای شنیده شــدن صداهای تــازه و گفت وگو 

فراهم کرده است.  
در طول این مدت دوســتانم هرروز (بی اغراق) 
از چــپ و راســت امربه معــروف و نهی ازمنکــر 
می کننــد که باید به کلاب هــاوس بیایی و نباید 
بی توجه باشــی و... مــن اما بــه گرفتاری های 
اینستاگرام و توئیتر و مخلفات مشغولم و از ترس 
دردسرهای جدید و مشــغله های نو همچنان در 
مقابل وسوسه پیوستن به کلاب هاوس مقاومت 

می کنم. 
در همین حال از گشوده شدن این فضای جدید، 
بســیار خشــنود و به آینده آن امیدوارم. زیرا هم 
فرصتی بــرای گفت وگو و ترویج تعامل انســانی 
و دیالــوگ فراهم می کند و هم مجالی اســت تا 
صداهایی شنیده شــود. صداهایی که پیش از 

این و در جاهای دیگر شنیده نشده است. 
شــاید اگر ســخت گیری های ما در محیط های 
عمومی و تنگ نظری های ما در مراکز آموزشــی 

نبود و شــاید اگر ایــن مخاطب عمومی تشــنه 
گفتن و حــرف زدن می توانســت به طور طبیعی 
در جاهای دیگــر حرفش را بزند، این قدر عطش 

و شوق برای حضور در کلاب هاوس نداشت. 
از سویی رســانه های رســمی مانند صداوسیما 
ســینه گشــاده ای بــرای پذیــرش مشــارکت و 
همراهــی ندارنــد و از ســوی دیگــر بــرای این 

مخاطب گفتن ساده تر از نوشتن است.
همیشــه در کلاس هــای آییــن نــگارش و فــن 
نویسندگی برای شکستن گارد بچه ها و آب شدن 
یخشان می گفتم اول موضوع را شفاهی تعریف 
کنیــد و بعــد از آن هــا می خواســتم همان ها را 
بنویســند و بســیاری از آن ها تازه می دیدند که 
نوشتن آن قدر هم که فکر می کردند، ترس ندارد!

مردم ما فرهنگ شفاهی دارند. یعنی مهارتشان 
در گفــتن و حرف زدن بیشــتر اســت و به دلایل 
گوناگــون (ازجمله نقص آموزش هــای مهارتی 
در دوره پیش دبســتانی و دبستان) با حرف زدن 

راحت تر هستند. 
حالا اگر ایــن ملت فرصتی برای شنیده شــدن 

نداشته باشــند، اندوه ها و دردها و شکایت ها و 
گلایه هایشان را چه کنند؟ 

روزنامه السفیر لبنان که یکی از روزنامه های مهم 
عربی بود، با این شــعار منتشر می شــد؛ »صوت 
الذین لاصــوت لهم«. یعنی صدای کســانی که 

صدا ندارند و صدایشان شنیده نمی شود. 
هر جا فرصت و مجالی پیدا شود که بی صدایان 
بتوانند خواسته ها و حرف هایشان را بیان کنند، 

با استقبال و رغبت روبه رو خواهد شد. 
شــاید اگــر کرســی های آزاداندیشــی (چنان 
که توصیه رهــبر انقلاب بود) بــه راه می افتاد یا 
اجازه مناظره ها و گفت وگوهای کارشناسان در 
حوزه هــای مختلف داده می شــد و در هر جایی 
مردم به خصوص جوانان می توانســتند صدای 
خود را بشــنوند، شــاهد این اندازه استقبال از 

کلاب هاوس هم نبودیم. 
تفــاوت معنــادار میــزان جســت وجوی برخی 
موضوع های خاص در اینترنت از سوی کاربران 
ایرانــی و اختــلاف معنــادار دنبال کننــدگان 
صفحات بعضی رســانه های بیگانه با نمونه های 

مشــابه در کشــورهای دیگر 
این احتمال را تأیید می کند. 

امــروز که جامعــه ما بیــش از هر زمــان دیگر به 
گفت وگو نیازمند است و فقط با سپر خودبسندگی 
در تعامل انسانی و اقناع می تواند مقابل تهدیدها 
ایمن بماند، شــاید کلاب هاوس کلاس درســی 
باشــد که آداب گفت وگو را به ما بیاموزد و فرصت 

شنیده شدن را برای همه ما فراهم کند.

در طول این مدت دوســتانم هرروز (بی اغراق) 
از چــپ و راســت امربه معــروف و نهی ازمنکــر 
می کننــد که باید به کلاب هــاوس بیایی و نباید 
بی توجه باشــی و... مــن اما بــه گرفتاری های 
اینستاگرام و توئیتر و مخلفات مشغولم و از ترس 
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همراهــی ندارنــد و از ســوی دیگــر بــرای این 

مخاطب گفتن ساده تر از نوشتن است.
همیشــه در کلاس هــای آییــن نــگارش و فــن 
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بتوانند خواسته ها و حرف هایشان را بیان کنند، 

با استقبال و رغبت روبه رو خواهد شد. 
شــاید اگــر کرســی های آزاداندیشــی (چنان 

گفت وگو نیازمند است و فقط با سپر خودبسندگی 
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صدايى كه شنيده نشده است!
محمدرضا زائری

چندی اســت که تنور کلاب هاوس گرم شــده و 
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این ها و ویژگی های دیگر موجب اســتقبال 
فراوان از این شــبکه اجتماعی شــده است 
و بــا آمدن نســخه اندروید آن بی شــک این 

اما ارائه تصویری دقیق از آینده این شبکه 
اجتماعی مقدور نیست. به ویژه آنکه هرروز 

با تحولات جدید در فناوری روبه رو هستیم 
و حتی ممکن اســت پــس از مدتی عوارض 

منفی ایــن نوع نشســت های کلاب هاوســی 
بیشتر از نتایج مثبت آن شــود و مسائل به نحو 
آزاردهنده ای ســطحی طرح شــوند، ولی یک 

چیــز را می تــوان بــا قاطعیت گفــت: اینکه 
کلاب هــاوس یــا هــر برنامه مشــابه دیگر 
در حال پاســخ دادن به یک نیاز ضروری 
بشر امــروز، یعنــی هــمان آزادی بیان 
فارغ از موانع ســاختگی و خودخواهانه 
قدرت هاست. این نیاز هست و چاره ای 
نیســت جــر اینکــه تأمین شــود؛ از هر 
طریق ممکــن. هرچند اکنون و تا اطلاع 

ثانوی کلاب هاوس در بورس است.

ـ روبه روشدن مستقیم افراد عادی با چهره های 
شناخته شــده تر و ســخن گفتن در برابــر آنان و 
در نقــد آنان، بــرای برخی افراد بســیار جذاب 

ـ حضور افراد با هویت های شناخته شــده 
موجب جدیت بیشتر این شبکه اجتماعی 

ـ ســادگی حضور و ترک جلســات و امکان 
اســتفاده آن در هر وضعیتی ازجمله رانندگی یا 

شــاید اگــر کرســی های آزاداندیشــی (چنان 
که توصیه رهــبر انقلاب بود) بــه راه می افتاد یا 
اجازه مناظره ها و گفت وگوهای کارشناسان در 
حوزه هــای مختلف داده می شــد و در هر جایی 
مردم به خصوص جوانان می توانســتند صدای 
خود را بشــنوند، شــاهد این اندازه استقبال از 

تفــاوت معنــادار میــزان جســت وجوی برخی 
موضوع های خاص در اینترنت از سوی کاربران 
ایرانــی و اختــلاف معنــادار دنبال کننــدگان 
صفحات بعضی رســانه های بیگانه با نمونه های 

شــاید اگــر کرســی های آزاداندیشــی (چنان 

درباره کلاب ھاوس شبکه 

اجتماعی تازه وارد و  صوت 

وزھا تب  محور  که این ر

آن  در  میان مردم حسابی 

داغ است
 عطش  گفت و گو!      
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كلاب هاوس؛ معشوق نورسيده 
عبدالجواد موسوی

اول اینکــه ایرانی جماعت به هــر چیز جدیدی روی خوش نشــان می دهد و در مــصرف آن چنان 

اهتمامی می ورزد که از سرزمین صادرکننده آن پیشی می گیرد؛ از کالای وارداتی و مصرفی گرفته 

تا فلسفه های به روز دنیا. باور نمی کنید، اما خبر موثق دارم که اسلاوی ژیژک آن قدر که در این خاک 

طرف دار دارد، در خانه خودش ندارد. درباره کالاهای مصرفی که دیگر اظهر من الشمس است. ما 

نه تنها ولع عجیبی در مصرف محصولات فناورانه داریم، بلکه حاضریم به خاطر آن تاوان های سنگین 

بدهیم. یکی از دلایلی که ویدئو و ماهواره آزاد شــد، پافشاری عجیب و غریب مردمی بود که حاضر 

بودند هر مصیبتی را متحمل شــوند اما از ویدئو و ماهواره نگذرند. سال ها پیش در جنوب کشور به 

چشــم خودم دیدم خانه هایی را که به زحمت در آن نان یافت می شــد، اما ویدئو به راه بود و انواع و 

اقسام فیلم های هالیوودی و بالیوودی در کنارش. در روستای پدری من هم وقتی تلویزیون رنگی 

و صفحه تخت راه پیدا کرد، به ۶ماه نکشید که همه مردم روستا تلویزیون رنگی آخرین مدل داشتند. 

درباره فیس بوک و واتس آپ و وایبر و تلگرام و تازگی ها کلاب هاوس اوضاع بر همین منوال اســت. 

ما به طور رســمی این محصولات را مصرف می کنیم. این روزها کمترکسی به ایمیل شخصی اش یا 

فیس بوک سر می زند. چون به حکم ابطال ناپذیر: نو که رسید به بازار/ کهنه شود دل آزار،  دیگر میلی 

به آن محصولات قدیمی نداریم. اســتفاده جنون آمیز ما از موبایل هایی با قابلیت های جدید هم از 

دل همین سبک زندگی بیرون می آید. حالا کلاب هاوس معشوق نورسیده است و دل و دین می برد 

از دست بدان سان که مپرس. به طرف می گویم می خواهم با فلانی لایو اینستاگرامی برگزار کنیم. 

چنان به تحقیر نگاه در من انداخت که یعنی: امل! کلاب هاوس آمده است و تو هنوز در اینستاگرام 

فعالی؟ تو گویی اینستاگرام ابزاری است متعلق به دوره پیشاصنعتی و من هنوز از بدویت کپک زده ام 

دست برنداشته ام و نمی خواهم قبول کنم دنیا عوض شده است! دوم اینکه ما ایرانی جماعت ملت 

شنیداری هســتیم. علت اینکه کتاب هم نمی خوانیم، همین است. در سینما هم بیشتر به دنبال 

این هســتیم که قهرمان فیلم چه دیالوگی بر زبان آورد. در موسیقی هم سلطنت با 

کلام است 

و موســیقی خشــک و خالی را خیلی نمی پســندیم. کلهر و 

علیزاده هم وقتی کنار شجریان می نشینند، 

ارج و قربی دوچندان می یابند. کلاب هاوس 

حــالا میانــدار اســت. چــون مخصوص 

شــنیدن اســت و علاوه بر این هــا امکان 

سخن گفتن برای شنونده هم فراوان است. 

یعنی یک امکان جدید برای مخاطبی که 

حرف های غیررســمی بشــنود، بی مزاحمت 

ممیــزی و بگیر و ببند و ایــن حرف ها و در 

ضمن حرف دلــش را بزنــد، بازهم بی 

مزاحمت ممیــزی و بگیر و ببند و این 

حرف ها. اســتقبال از کلاب هاوس 

یک واکنش اســت و طبیعی اســت 

برای ملتی که مهم ترین کنش های 

سیاســی اش هم واکنشــی است، 

جذاب باشد. اگر رسانه های رسمی 

و غیررســمی می توانســتند آزادانه 

حرف های بی پــرده را پخش کنند و 

درددل های صمیمانه مردم را هم 

پوشش دهند، کسی این اندازه از 

کلاب هاوس استقبال نمی کرد. 

امیــدوارم بزرگان این بــار به جای 

محدودیت تراشــی فکری به حال 

خویش کنند و بدانند فناوری حکم 

پــری روی را دارد و هیچ کــس در 

هیچ جای دنیا نتوانســته است از 

تجلی پری رویان جلوگیری کند:

پری رو تاب مســتوری نــدارد/ در ار 

بندی سر از روزن درآرد.

كلاب هاوس؛ معشوق نورسيده 
عبدالجواد موسوی

اول اینکــه ایرانی جماعت به هــر چیز جدیدی روی خوش نشــان می دهد و در مــصرف آن چنان 

اهتمامی می ورزد که از سرزمین صادرکننده آن پیشی می گیرد؛ از کالای وارداتی و مصرفی گرفته 

تا فلسفه های به روز دنیا. باور نمی کنید، اما خبر موثق دارم که اسلاوی ژیژک آن قدر که در این خاک 
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اول اینکــه ایرانی جماعت به هــر چیز جدیدی روی خوش نشــان می دهد و در مــصرف آن چنان 

اهتمامی می ورزد که از سرزمین صادرکننده آن پیشی می گیرد؛ از کالای وارداتی و مصرفی گرفته 
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  كلاب هاوس چيست 
و چه كار مى كند؟

کلاب هــاوس این روزها نام آشــنای کاربــران اینترنتی اســت که به طرز 
شگفت انگیزی با رشــد تعداد کاربران روبه رو شده است. مدت ها بود که 
فهرست شبکه های اجتماعی محبوب دست نخورده باقی مانده بود تا اینکه 
مدتی پیش شبکه اجتماعی صدامحوری با نام »ClubHouse« به لطف چند 
مصاحبه جنجالی از ایلان ماســک، شاهد جهش بیش از ۱0میلیونی تعداد 
کاربران بود و خیلی سریع در فهرست شبکه های اجتماعی محبوب کاربران 

اینترنت جایگاهی برای خود دست وپا کرد.
مهم ترین نکته درباره این شــبکه اجتماعی، ســاختار بسیار ســاده و البته 
متفــاوت آن اســت. برنامه کلاب هاوس یک شــبکه اجتماعــی چت صوتی 
به شــمار می رود که بــرای عضویــت در آن نیازمند یــک دعوت نامه از طرف 
کاربری هســتید که پیــش از شــما در کلاب هــاوس ثبت نام کرده اســت. 
کلاب هاوس در آوریل۲0۲0 توســط پل دیویســون و روهان ست از شرکت 
Alpha Exploration بنیان گــذاری شــد و در دســامبر۲0۲0 تعــداد 
کاربران آن چیزی حدود ۶00هزار کاربر گزارش شــده اســت. بنابر آخرین 
آمار منتشرشــده، کلاب هاوس حالا بیشــتر از ۱0میلیــون کاربر هفتگی 

دارد. یکــی از دلایــل محبوبیت ناگهانــی کلاب هاوس، حضــور افراد 
تأثیرگذاری نظیر ایلان ماســک، مارک زاکربرگ، دریک و کوین هارت 
اســت که همگام بــا حضورشــان در روم های کلاب هاوس، ســیلی از 

طرف دارانشان را به ســوی این شــبکه اجتماعی صوت محور هدایت 
کردند. در ایــران هم ماجرا تقریبــا به همین مدل جلــو رفت. حضور 
چهره های مطرح سیاســی و اجتماعی باعث شــد تا طرف دارانشــان 
به ســمت این شــبکه اجتماعــی هجوم ببرنــد. علاوه بــر چهره های 
سیاسی و رســانه ای که نزدیک انتخابات۱۴00 تحلیل هایشان را در 
کلاب هاوس مطرح می کنند، بعضی از اینفلوئنسرهای اینستاگرام که 
معمولا ترکیه نشین هم هستند، اتاق های شلوغی را فعال کردند. اینکه 
اتاق چیســت را باید بگوییم کــه به طور کلی کلاب هــاوس رابط کاربری 
پیچیــده ای ندارد؛ Hallway یــا تالار گفت وگو (اتــاق) همان فید اصلی 

روم هایی اســت که نرم افزار به شــما نمایش می دهد تا درصورت تمایل وارد 
یکی از روم هــای دل خواهتان شــوید. در نوار بالایــی برنامه کلاب هاوس 
می توانید به پروفایلتــان، اعلانات دریافتی، روم هــای پیش رو، صفحه ی 
ارســال دعوت نامه و Eplore که ســاختاری ساده تر از اینســتاگرام دارد، 
دسترسی داشته باشــید. جذابیت اصلی اما سازوکار حرف زدن مخاطبان 
در این شبکه اجتماعی است. اگر قصد داشته باشید درباره موضوع بحث 
نظــری دهید، باید به Speaker رویStage ملحق شــوید. نخســتین گام 
 Rise شدن، لمس آیکون »دست« نوار پایینی روم موسوم به Speakerبرای
Hand اســت. بدین ترتیب به اطلاع Moderator روم می رســانید که قصد 
صحبت کردن دارید. با پذیرفته شــدن درخواست شما توسط یکی از مدیران 
گروه، پیغام پاپ آپ سبزی به نمایش درمی آید که »یکی از مدیران روم شما را 
به حضور درStage دعوت کرده است«. با انتخاب Join as speaker می توانید 

به کاربران روی Stage بپیوندید.
در آخر هم این را اضافه کنیم که اپلیکیشــن رســمی کلاب هاوس هم اکنون 

فقط برای پلتفرم iOS  در دسترس قرار دارد، اما نسخه های غیررسمی این شبکه 
اجتماعی برای اندروید نیز به کمک وب سرویس های کلاب هاوس توســعه یافته 
است. از ســوی دیگر گفته می شود که نسخه رســمی کلاب هاوس برای کاربران 

اندروید نیز در آینده نزدیک منتشر خواهد شد.
همان طور که گفتیم، برای نصب این اپ نیاز به دعوت نامه دارید. شــما می توانید 

پیش از آنکه از دوســتی دعوت نامه بگیرید، با واردکردن شماره همراه خود، مراحل 
اولیــه ثبت نام در کلاب هاوس را انجــام دهید که طی آن، نام کاربــری مدنظرتان را تا 

زمانی که کسی شما را دعوت می کند، رزرو کنید.  دنبال کردن مراحل اولیه ثبت نام را 
به هر کاربــری توصیه می کنیم. زیرا همراه با پایان این فرایند، برای 
کسانی که شما را به عنوان مخاطب ذخیره دارند، اعلانی 
شامل انتظار شما برای دعوت به کلاب هاوس ارسال 

می شود و آن ها می توانند درصورت تمایل ارسال 
دعوت نامه را برعهده بگیرند.

دعوت کــردن کســی بــه کلاب هــاوس 
به هیچ وجــه پیچیــده نیســت. به صــورت 
پیش فــرض هرکســی کــه فعالیتش در 

کلاب هــاوس را شروع می کنــد، 
۳دعوت نامه برای دعوت ۳نفر از 

مخاطبانــش از کلاب هــاوس 
دریافت می کند که به مرور 

با دعوت افراد بیشــتر، 
این تعــداد افزایش 

می یابد.

 

دل همین سبک زندگی بیرون می آید. حالا کلاب هاوس معشوق نورسیده است و دل و دین می برد 

از دست بدان سان که مپرس. به طرف می گویم می خواهم با فلانی لایو اینستاگرامی برگزار کنیم. 

چنان به تحقیر نگاه در من انداخت که یعنی: امل! کلاب هاوس آمده است و تو هنوز در اینستاگرام 

فعالی؟ تو گویی اینستاگرام ابزاری است متعلق به دوره پیشاصنعتی و من هنوز از بدویت کپک زده ام 

دست برنداشته ام و نمی خواهم قبول کنم دنیا عوض شده است! دوم اینکه ما ایرانی جماعت ملت 

شنیداری هســتیم. علت اینکه کتاب هم نمی خوانیم، همین است. در سینما هم بیشتر به دنبال 

این هســتیم که قهرمان فیلم چه دیالوگی بر زبان آورد. در موسیقی هم سلطنت با 

کلام است 

و موســیقی خشــک و خالی را خیلی نمی پســندیم. کلهر و 

علیزاده هم وقتی کنار شجریان می نشینند، 

ارج و قربی دوچندان می یابند. کلاب هاوس 

حــالا میانــدار اســت. چــون مخصوص 

شــنیدن اســت و علاوه بر این هــا امکان 

سخن گفتن برای شنونده هم فراوان است. 

یعنی یک امکان جدید برای مخاطبی که 

حرف های غیررســمی بشــنود، بی مزاحمت 

ممیــزی و بگیر و ببند و ایــن حرف ها و در 

ضمن حرف دلــش را بزنــد، بازهم بی 

جذاب باشد. اگر رسانه های رسمی 

و غیررســمی می توانســتند آزادانه 

حرف های بی پــرده را پخش کنند و 

پوشش دهند، کسی این اندازه از 

کلاب هاوس استقبال نمی کرد. 

امیــدوارم بزرگان این بــار به جای 

محدودیت تراشــی فکری به حال 

خویش کنند و بدانند فناوری حکم 

پــری روی را دارد و هیچ کــس در 

هیچ جای دنیا نتوانســته است از 

تجلی پری رویان جلوگیری کند:

پری رو تاب مســتوری نــدارد/ در ار 

بندی سر از روزن درآرد.

محدودیت تراشــی فکری به حال 

به هر کاربــری توصیه می کنیم. زیرا همراه با پایان این فرایند، برای خویش کنند و بدانند فناوری حکم 
کسانی که شما را به عنوان مخاطب ذخیره دارند، اعلانی 
شامل انتظار شما برای دعوت به کلاب هاوس ارسال 

می شود و آن ها می توانند درصورت تمایل ارسال 
دعوت نامه را برعهده بگیرند.

دعوت کــردن کســی بــه کلاب هــاوس 
به هیچ وجــه پیچیــده نیســت. به صــورت 
پیش فــرض هرکســی کــه فعالیتش در 

کلاب هــاوس را شروع می کنــد، 
۳دعوت نامه برای دعوت ۳دعوت نامه برای دعوت ۳نفر از  ۳

مخاطبانــش از کلاب هــاوس 
دریافت می کند که به مرور 

با دعوت افراد بیشــتر، 
این تعــداد افزایش 

می یابد.
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فروردین تمام می‌شــود و اردیبهشت 
می‌آید! این اتفاق ساده در روزهایی 
که دست‌به‌گریبان اندوه و نومیدی و 
تلخی موج چهارم کرونا هستیم، هیچ 
معنایی نــدارد جز آنکه ماه شمســی 
تغییر می‌کنــد و بهار بــه دومین ماه 
خود می‌رســد. برای ما کــه روزمان را 
در قرنطینه با اتصال به جهان مجازی 
و ســیل و اخبــار و اطلاعات به شــب 
می‌رسانیم، رویدادهای ساده تقویمی 
محلی از اعراب ندارند! به همین دلیل 
هم وقتی از روزنامه زنگ زدند و گفتند 
برای بزرگداشت شیخ اجل، سعدی، 
مطلبی بنویســم، تازه به یاد آوردم که 
حســن مطلع این ماه زیبــای بهاری 
روزی است که به نام سعدی نام‌گذاری 
شده اســت. برای نوشــن این متن 
چاره‌ای نبود جز آنکه در همان فرصت 
کوتاه مقداری درباره ســعدی و شعر 
و زمانــه‌اش بخوانم. هر چــه خواندم 
بیشتر به این رسیدم که عجب تقارن 
خوبی دارد نوشتن درباره سعدی که 
شعرش روح امیدواری و زندگی است، 
آن هم در زمانه ناامید ما! در این متن 

هم ترجیح می‌دهم به جای پرداختن 
مفصل به زندگی سعدی که کم درباره 
آن می‌دانیم، به چند سؤال درباره شعر 
ســعدی جواب بدهیم. ســؤال‌هایی 
که مهم‌ترینش این است: درست که 
شاعر سخن‌سرای پارســی به زبان و 
ادب ما خدمت فراوان کرده است، اما 
اندیشه نهفته در پشت شعر و نثر او به 

چه کار امروز ما می‌آید؟

اندکی درباره زندگی سعدی!
اگر مایلید متن ساده و موجزی درباره 
زندگی سعدی بخوانید، رجوع کنید 
به مقدمه کتاب گلســتان سعدی به 
قلم »محمدعلــی فروغی«. اگرچه در 
همان مقدمه هــم آمده اســت که ما 
از بخت بد و شــاید هم ســهل‌انگاری 
اجدادمان درباره زندگی ســعدی کم 
می‌دانیــم و آن هــم به قرائنی اســت 
که در شــعر خودش وجود دارد. گویا 
ایرانیان به ثبت احــوال بزرگان خود 
اعتنایی نداشتند. با این همه از آنجا 

که عــادت مردمان اســت کــه برای 
بزرگان خــود افســانه‌پردازی کنند، 
برای سعدی هم افسانه‌ها پرداختند 
که از زندگــی حقیقی او دور اســت. 
امــا آنچه درباره ســعدی مهم اســت 
بدانیم، این اســت کــه او در بغداد و 
بعدتر مدرســه نظامیــه و حوزه‌های 
دیگر تحصیل کرده، بسیار اهل سفر 
بوده، ابتدا بوستان و سپس گلستان 
را نوشته که اولی به شعر و دومی به نثر 
است، نام مستعار سعدی را برگزیده 
چون نزد ســعد حاکــم زمانه خودش 
بوده و خود را منتســب به او دانســته 
و البتــه اواخر قرن هفتم درگذشــته 
است... همین! می‌گویند به عراق و 
شــام و حجاز ســفر کرده و البته بیراه 
نیست اگر باور کنیم که به هندوستان 
و غزنین، ترکمان و آذربایجان و آسیای 
صغیر و بیت‌المقــدس و یمن و حتی 

آفریقای‌شمالی هم رفته باشد که البته 
مطمئن نیستیم. گفته‌اند پدر و پسر 
جوانش را از دست داده و در بوستان 
خود اشارات غم‌انگیزی درباره اندوه 

این دو فقدان داشته است. 

درباره شیوه شاعری سعدی
اگر بخواهیم به شــیوه قدمــا درباره 
متن سعدی حرف بزنیم، باید بگوییم 
چون آب زلال، روان و ســاده‌فهم و در 
عین حال سخت و عمیق! یا به عبارت 
مختصر: »سهل ممتنع«! اگر بخواهیم 
تعریف از ســبک ســعدی را به شیوه 
قدما ادامه دهیم، باید بگوییم سخن 
ســعدی در نهایت ایجاز گفته شده و 
کلام در دســتان او چون موم اســت. 
نــرش مزه شــعر می‌دهد و شــعرش 
طعم نــر دارد. آن‌قدر زبانش به زبان 
امروز مــا نزدیک اســت کــه عده‌ای 
شگفت‌زده می‌شوند از این شباهت. 
غافل از اینکه این ســعدی نیست که 
700سال پیش به زبان ما سخن گفته 
است، بلکه ماییم که پس از 700سال 
هنوز به زبان سعدی سخن می‌گوییم. 
درنهایــت، ســعدی با همــه دانش و 
تسلطش در کلام، اهل فضل‌فروشی 
نبوده و لفاظی نکرده اســت که مثلا 
بگوید: ای جماعت بیایید ببینید من 
چقدر عالی ســخن‌پردازی می‌کنم. 
شگفت آنکه شــعر و نثرش پر است از 

آرایه ادبی، اما بی‌تکلف و تصنع!

شاعر ناصح یا شاعر مصلح؟!
ســعدی اگــر می‌دانســت کــه قرار 
اســت این همه او را شاعر پند و اندرز 
بدانند، آن هم در زمانه ملول از اندرز و 
نصیحت، بی‌گمان از ما می‌خواست 
در کل آثارش جست‌و‌جوی بیشتری 
کنیــم و او را بهتر ببینیــم، که اگرچه 
سعدی شاعری ناصح است، اما بیش 
از آن عاشــق اســت و امیدوار و البته 
آگاه به پیچ و خم زندگی! ما ســعدی 
را شاعر پند و اندرز می‌شناسیم چون 
از همان دبســتان با گلستان او آشنا 
شــدیم. کتابی که دوره کامل آموزش 
زندگــی اســت؛ در علم و سیاســت و 
اخلاق و امور  زندگــی! اما اگر همان 
گلســتان را عمیق بخوانید، خواهید 
دید حتی شــیوه پندگویی ســعدی 
تفــاوت دارد. ســعدی بیــش از آنکه 
یک شــاعر ناصح باشــد، یک شــاعر 
اجتماعی اســت، او در پرآشوب‌ترین 
روزگار ایران می‌زیسته است؛ روزگار 
تســلط مغول بر این سرزمین. جلوتر 
دربــاره این بخــش ســخن خواهیم 
گفــت، آنجا کــه می‌خواهیــم به این 
سؤال پاســخ دهیم که سعدی به چه 
کار زمانــه مــا می‌آید. اکنــون از این 
ماجرا دوباره به گلستان برمی‌گردیم 
تا بگوییم در چنیــن زمانه‌ای که دوره 
انحطاط اخلاق و دوره افراط اســت، 
ســعدی ناچار گلســتان می‌نویسد. 
گلســتان داروی مکتــوب زمانــه‌ای 
است که آکنده اســت از بی‌اخلاقی 
و ناامیدی. در این احوالات، ســعدی 
کتابی نوشــته طنازانه که با شجاعت 
و شهامت حقیقت را می‌گوید، آداب 
مملکــت‌داری می‌آموزد و بــر زاهد و 

عابد ریایی و قاضی فاسد می‌تازد. 

سعدی در جست‌وجوی حقیقتی 
هزارپاره!

زمانه ســعدی زمانه عجیبی اســت. 
اگر بخواهید شــاعری را بشناســید 

و شــعرش را دریابید، بی‌شــک باید 
بدانیــد در چــه اوضــاع سیاســی 
و اجتماعــی زیســته اســت و اینجا 
کافــی اســت بگوییم زمانه ســعدی 
زمانــه عزلت‌گزینــی شــاعران بود. 
عزلت‌گزینــی هــم کــه احتــالا از 
ناامیدی و ملال می‌آید، اما در همین 
زمــان ســعدی شــاعری دنیادیده و 

اجتماعی بود و به دنبال حقیقت: 
در اقصای عالم بگشتم بسی

به سر بردم ایام با هر کسی
تمتع به هر گوشه‌ای یافتم

ز هر خرمنی خوشه‌ای یافتم
از آنجا که گفته‌اند حقیقت هزار تکه 
است و هر تکه نزد کسی است، گویا 
ســعدی به دنبال تکه‌های حقیقت 

جهان می‌گشته!
و بخشــی از حقیقــت یافتــه‌اش را 
ساخته و پرداخته به ما رسانده است. 
حقیقــت زندگــی ســعدی حقیقت 

انسان است:
تــن آدمــی شریــف اســت بــه جان 

آدمیت…
بنی‌آدم اعضای یک پیکرند…

ســعدی بــرای مردمان می‌نوشــت 
و مــی‌سرود و می‌دانســت مردمــان 
ســخن او را می‌فهمنــد. او در زمانه 
سخت‌دلی و آشوب از انسان گفت و 
از عشق زمینی. کلام سعدی در زبان 
مردم رســوخ کرد، ضرب‌المثل شد و 

فرهنگ ساخت.

چو روزگار نســازد، ســتیزه نتوان 
برد

ســعدی را متهم می‌کننــد که اهل 
ســازش و مصلحت‌اندیشــی است! 
حتــی محافظــه‌کاری. دروغ چــرا؟ 
بلــه، اگــر گلســتان را بخوانیــد، 
خواهید دید که بله، سعدی شاعری 
مصلحت‌اندیش اســت، امــا باز هم 
تأکیــد می‌کنیــم که شــاعر در خلأ 
زندگی نمی‌کند. او بر اساس اوضاع 
زمانــه و احــوال مردمــش تصمیــم 
می‌گیرد چه مسیری را برگزیند. زمانه 
ســعدی زمانه جــدال و خون‌ریزی و 
افراط است. میان شرع و عرف منازعه 
اســت، مغولان مســلط‌اند و خشــم 
عمومی از اوضاع، چشــم واقع‌بین را 
کور کرده است. سعدی در این میان 
راه اعتدال و میانه‌روی پیش گرفته، 

او شاعری ضدخشونت است.
چو روزگار نسازد ستیزه نتوان برد 

ضرورت است که با روزگار درسازی
درحقیقــت این بیت چــه در زندگی 
فردی و چه در اجتــاع بیش از آنکه 
دعوت بــه نشســن و عزلت‌گزینی 
باشــد، دعــوت بــه آرامــش و قبول 
واقعیت اســت و از سویی پیداکردن 
راهی برای تغییر وضعیت به شیوه‌ای 
چون سعدی! اگر می‌گوییم سعدی 
و شعرش و اندیشــه‌اش به کار زمانه 
می‌آید، از همین منظر است. سعدی 
تلاش می‌کند در زمانــه محنت‌آلود 
و مصیبــت‌زده خودش انســان را از 
مصایب روزگار در امــان بدارد، نه از 
سر تســلیم، بلکه آنچه روان‌شناسان 
امــروزی بــه آن تأکیــد می‌کننــد: 
»پذیــرش واقعیت جهــان بیرون!«. 
ســخن آخر اینکه وقتــی بی‌قراریم، 
زمزمه‌کردن این بیت کافی است که 
باور کنیم سعدی شاعر زمانه ماست 

و به کار امروز ما می‌آید:
سعدی شوریده بی‌قرار چرایی؟
در پی چیزی که برقرار نماند؟!

                          الا به امید شادمانی                                        

برای سعدی شاعر بزرگ  

پارسی به بهانه  یک 

وز  اردیبهشت  ر

بزرگداشتش



از زمان شیوع ویروس کرونا در جهان، تلاش ها هم برای یافتن واکسن 
آن آغاز شد و اوایل دسامبر۲0۲0 اولین برنامه واکسیناسیون جمعی 
با تجویز صدهامیلیون دز واکسن آغاز شد. کشورهای مختلفی دست 
به تولید واکسن کووید۱۹ زدند، اما واقعا این واکسن ها چقدر ایمنی 
ایجاد می  کنند؟ موضوعی که اولویت سازمان جهانی بهداشت قرار 
گرفته و آن ها را به تهیه و اجرای استانداردهایی برای اطمینان از ایمنی 
و مؤثربودن واکســن کووید۱۹ ملزم کرده است. حالا که کشورهای 
بیشتری در حال واکسیناسیون مردم خود هستند، این سؤال مطرح 
می شود که ایمنی واکســن کرونا تا چه میزان است و چقدر می توان 
به آن اعتماد کرد؟ مطلب پیش رو پاســخ به این سؤال را با استفاده از 
داده های سازمان جهانی بهداشت و برای واکسن های تأییدشده این 

سازمان ارائه می دهد.
-مانند همه واکســن ها، واکسن کووید۱۹ نیز شــامل آزمایش های 
دقیق و چندمرحله ای اســت. نتایج حاصــل از آزمایش های بالینی 
تجزیه وتحلیل می شوند و براساس توصیه »WHO« سیاست هایی 

برای استفاده از واکسن تدوین می شود.
-واکسن های کووید۱۹ در آزمایش های کنترل شده تصادفی با طیف 
وسیعی از ســنین مختلف، ۲جنس مخالف، قومیت های مختلف و 
کسانی که دارای وضعیت پزشکی خاص هستند، آزمایش شده است.
-مشخص شده است که واکسن ها در افرادی که بیماری های زمینه ای 
شامل فشارخون بالا، دیابت، آسم، بیماری های ریوی، کبدی و کلیوی 

و همچنین عفونت های مزمن دارند، ایمن و مؤثر است.
-کسانی که سیستم ایمنی بدنشان به خطر افتاده است، باید قبل از 
واکسیناسیون با پزشک خود مشورت کنند. این افراد شامل افراد مسن 
با ضعف شدید، افرادی که سابقه واکنش های آلرژیک شدید به واکسن 

دارند، مبتلایان به ایدز و افراد باردار و شیرده است.
-واکسن های تأییدشده ســازمان جهانی بهداشت کارایی بالایی از 
خود نشان داده اند و اثربخشی کلی آن ها در محدوده 70 تا ۹۵ درصد 
گزارش شده اســت. این میزان، بالاتر از میانگین اثربخشی واکسن 

آنفلوانزا است.
-درحالی که افراد باردار در معرض خطر بیشتری از ناحیه کووید۱۹ 
هســتند، اکنون اطلاعات کمی برای ارزیابی ایمنی واکســن برای 
افراد باردار در دسترس است. با این حال افراد بارداری مانند کارکنان 
بهداشت که در معرض خطر بیشتری هستند یا سابقه بیماری زمینه ای 

دارند، می توانند با مشورت پزشک واکسینه شوند.
-آزمایش های واکســن کووید۱۹ برای کودکان همچنان در دســت 
انجام است و هنوز نتایج قطعی از آن در دسترس نیست. آزمایش های 
واکسن که بزرگ سالان را هدف قرار داده، در اولویت است. زیرا ثابت 

شده کووید۱۹ برای بزرگ سالان بیماری جدی تری است.
-هیچ یک از واکسن های تأییدشده حاوی ویروس فعال نیستند. پس 

واکسن ها نمی توانند شما را به بیماری کووید۱۹ مبتلا کنند.
-پس از واکسیناســیون چند هفته طول می کشــد تا بدن در مقابل 
ویــروس SARS-CoV-۲ (ویروســی کــه باعــث ایجــاد کووید۱۹ 
می شود) ایمن شود. بنابراین ممکن است فردی دقیقا قبل یا بعد از 
واکسیناسیون همچنان با کووید۱۹ بیمار شــود. دلیل این امر این 

است که واکسن هنوز وقت کافی برای محافظت نداشته است.
-بیشــتر عوارض جانبی گزارش شده از واکســن کووید۱۹ خفیف تا 
متوســط بوده و بیش از چندروز ادامه نداشته است. عوارض جانبی 
معمــول شــامل درد در محل تزریق، تــب، خســتگی، سردرد، درد 
عضلانی، لرز و اسهال است. احتمال بروز هریک از این عوارض جانبی 

پس از واکسیناسیون با توجه به واکسن خاص متفاوت است.
 ۲-SARS-CoV واکســن های کووید۱۹ فقــط در برابــر ویــروس-
محافظت می کنند. بنابراین پیروی از دســتوالعمل های بهداشتی 
شامل زدن ماســک درصورت مناسب بودن ســن، تمیز نگه داشتن 
دســت ها و رعایت فاصله ایمنی، همچنان بهترین راه برای در امان 

ماندن از ویروس کروناست.

 

 واكسن هاى كرونا تا چه 
ميزان ايمن هستند؟

ی ھا
ستن

دان
۷

را 
هرآ

ـــ
 ش

ـه
ام

وزن
ن ر

گا
ــ

 رای
ـه

یم
مـ

ض

گاهــی خبرهــای جالبــی از 
آزمایشــگاه های عظیــم فیزیک در دنیــا به گوش 

می رســد که شاید در نگاه اول به نظر برســد هیچ ربطی به زندگی 
روزمره من و شما ندارند، ولی در درک و فهم ما از عالم تأثیرگذارند. 
حتی ممکن اســت به مرور باعث تغییرات اساســی در علم شوند. 
برای مثــال مدتی پیــش خبری دربــاره احتمال کشــف نیرویی 
جدید در طبیعت منتشر شــد که سروصدای بسیاری ایجاد کرد و 
فیزیک دان ها را به تکاپو انداخت. یعنی غیر از ۴نیروی بنیادی که 
همیشه می شناختیم، نیروی جدیدی هم وجود داشته است که از 
آن بی خبر بوده ایم؟ اصلا این نیرو چرا تا الان پیدا نشده بود و دامنه 
اثرگذاری اش شبیه کدام یک از نیروهایی است که می  شناختیم؟

ارســطو معتقد بود که همه اشــیا در جهان از ۴عنــصر بنیادی در 
طبیعت تشــکیل شــده اند؛ خاک، هــوا، آتــش و آب. این عناصر 
تحت تأثیر ۲نیرو هستند؛ گرایش خاک و آب به پایین آمدن و گرایش 
هوا و آتش به صعود. پس از ارسطو و در سالیان متمادی دانشمندان 
به تعریف دقیق تری از اجزای بنیادی دنیایی دســت یافتند که در 
آن زندگی می کنیم. آن ها تعریف دقیقــی از ذرات بنیادی (یعنی 
ذراتی که کوچک تر از آن ها در طبیعت یافت نمی شود) ارائه دادند. 
ذراتی که برای ایفای نقش در جهان هستی و انجام کنش متقابل 
با یکدیگر از ۴قانون اساســی پیروی می کنند که مجموع آن ها را 

قوانین چهارگانه طبیعت می نامیم. 

ذرات بنیادی، مدل استاندارد و ۴نیروی طبیعت
۴قانونی که از آن سخن می گوییم، نیروهایی هستند که میان ذرات 
بنیادی اعمال می شوند و جهانی را می سازند که همچنان برای فهم 
آن در تلاشــیم. با این حال همه ما این نیروها را تجربه کرده ایم؛ از 
چسباندن یک مغناطیس به در یخچال بگیرید تا انداختن توپ در 
حلقه بسکتبال. این نیروهای فیزیکی را که بر لحظه لحظه زندگی 
ما حکم فرما هستند، می توان این گونه تقسیم کرد: نیروی گرانش، 
الکترومغناطیس، نیروی هسته ای قوی و نیروی هسته ای ضعیف. 
حال که با ۴نیروی طبیعت آشــنا شدید، بهتر است دوباره به سراغ 
ذرات بنیادی برویم و این ســؤال را مطرح کنیم که آن ها دقیقا چه 
چیزهایی هســتند؟ برخی معتقدند تاریخچه طرح این ســؤال به 
قرن پنجم پیش از میلاد و کارهای فیلســوفان معتقد به اتم مانند 
دموکریــت و لئوکیپوس برمی گردد و بررســی علمی آن با کشــف 
الکترون توسط تامسون در سال۱۸۹7 شروع می شود. سرانجام 
این تلاش ها برای تعریف ذرات بنیادی در سالیان متمادی به مدل 
اســتاندارد می انجامد. مدلی که یک توصیف همه جانبه از ذرات 
بنیادی به ما می دهد. طبق مدل استاندارد همه آنچه در این عالم 
می شناسیم، از ذرات تجزیه ناپذیری به نام »فرمیون ها« و »بوزون ها« 
تشکیل می شود. فرمیون ها و بوزون ها خود زیرمجموعه گسترده ای 
دارند که در این میــان، الکترون و فوتون به ترتیــب از فرمیون ها و 

بوزون هایی هستند که همه ما با آن ها آشنا هستیم.

میون، ذره ای که همه این ماجرا زیر سر اوست
حالا که با ذرات بنیادی و ۴نیروی طبیعت بیشتر آشنا شدیم، بهتر 
است به سراغ آزمایشی برویم که خبر از احتمال یک ذره ناشناخته 
و یک نیروی جدید در طبیعت می دهد. آزمایشــی که نتایج آن در 
7 آوریل و در آزمایشگاه ملی شتاب دهنده فرمی در نزدیکی شیکاگو 
اعلام شد و نتیجه خارق العاده ای را برای جامعه بین المللی فیزیک 
در پی داشت. زیرا نتیجه آزمایش تجربی را مقابل مدل استاندارد 
قرار داد و زمزمه هایی از به چالش کشــیدن مدل استاندارد مطرح 
کرد. درواقع همه چیز بــه ذراتی به نام »میــون« (Muon) مربوط 

می شــود کــه رفتــاری 
متفاوت از پیش بینــی نظریه ها از 

خود نشــان می دهد. میون یک ذره بنیــادی باردار و 
دارای اسپین است که با میدان مغناطیسی برهمکنش می کند. 
شدت برهمکنش بین میون و میدان مغناطیسی با چیزی به نام 
ضریب g توصیف می شود. تئوری ها پیش بینی می کنند که مقدار 
این ضریب باید برابر با ۲ باشد، اما مشاهدات اخیر نشان می دهد 
که بین آزمایش های تجربی و مدل اســتاندارد اختلاف شــایان 
توجهی وجود دارد. برای شــناخت بهتر میون ها باید گفت آن ها 
مشابه الکترون خودمان هســتند، اما ۲07برابر سنگین ترند. با 
وجود این، ویژگی های گوناگون مشابهی هم با یکدیگر دارند. البته 
آن ها چون سنگین تر هستند، می توانند واپاشی کنند. میون ها 
ذرات بارداری با خاصیتی به نام اسپین هستند. درنتیجه طوری 
رفتار می کنند که گویی مغناطیس درونی دارند. به این معنا که اگر 

آن ها را در میدان مغناطیسی قرار دهید، مثل فرفره می چرخند.

g؛ ضریبی که دستی در آتش ماجرا دارد
ضریب g کمیتی اســت که به ما می گوید میــون وقتی در میدان 
مغناطیسی قرار می گیرد، چقدر سریع خواهد چرخید. ضریبی 
که همه این حرف وحدیث ها زیر سر اوســت. چون مقدار آن برای 
میون در این آزمایش با آنچه طبق مدل استاندارد پیش بینی شده 
بود، متفاوت اســت و همین امر زنگ خطری بــرای تناقض مدل 

استاندارد با طبیعت به صدا درآورد.
آزمایش میون g۲ با ارســال ذرات میــون دور یک حلقه ۱۴متری 
و اعمال میدان الکترومغناطیســی انجام شــد. براساس قوانین 
شناخته شــده فیزیک که در مدل استاندارد نهفته است، این کار 
باید باعث جنبش میون ها در حد مشــخصی شــود، اما محققان 
متوجه شــدند که میون ها با سرعتی بیش از حد انتظار به جنبش 
درمی آیند. این ممکن اســت ناشــی از نیرویی در طبیعت باشد 
کــه تاکنون کاملا ناشــناخته بوده اســت. متخصصــان فیزیک 
نظری همچنین معتقدند که این ممکن است به یک ذره زیراتمی 
ناشناخته مرتبط باشد. تلاش برای انجام این آزمایش فقط به تیم 
دویست نفره آزمایشگاه »فرمی« مربوط نیست، بلکه حدود ۲0سال 
پیش و در آزمایشگاه ملی بروکهیون نیز این آزمایش به انجام رسید، 
اما در ســال۲0۱۳ با انتقال آهن ربای ۵0فوتــی غول پیکر آن به 
آزمایشگاه فرمی تلاش ها برای انجام دوباره این آزمایش در وضعیتی 

با خطای کمتر از سر گرفته شد.

آیا قرار است دانش فیزیک زیرورو شود؟
درواقع آزمایــش اخیر آخرین مورد از یک رشــته نتایج نویدبخش 
از آزمایش هــای فیزیــک ذرات در آمریکا، ژاپــن و برخورددهنده 
ذرات هادرون در مرز فرانســه و سوئیس بود، با این تفاوت که دقت 
اندازه گیری در آزمایشگاه فرمی مثل اندازه گیری طول زمین فوتبال 
 g با دقتی به اندازه ضخامت تار موی انســان است.  آزمایش میون
در صورت تأیید می تواند به حل بزرگ ترین معماهایی که چند دهه 
دانشمندان را درگیر خود کرده است، کمک کند. حل معمای ماده 
تاریــک ازجمله آن هاســت. به همین دلیل آزمایــش میون g۲ در 
فرمی هنوز به پایان نرسیده و تحقیقاتی برای انجام ۵ آزمایش دیگر 
در سال۲0۲۲ در حال برنامه ریزی است تا به این سؤال پاسخ داده 

شود که آیا ما با فیزیک جدیدی روبه رو هستیم؟

فاطمه آصفی

وی پنجم در طبیعت کشف شد؟ نگاھی به احتمالات آیا نیر

وی  ح شده درباره نیر مطر

بنیادی پنجم و تأثیراتی 

که در درک ما از جهان 

خواھد داشت



خر
س آ

عک
۸

را 
هرآ

ـــ
 ش

ـه
ام

وزن
ن ر

گا
ــ

رای
ـه 

یم
مـ

ض

.(۱
۸۲

۱-۱
۷۶

۹) 
ی

سو
ران

ی ف
س

سیا
 و 

ی
ام

نظ
بر 

ره
ت، 

پار
بنا

ن 
ئو

اپل
 ن

.(۱
۵۸

۷-
۱۵

۴۲
د (

تلن
کا

س
ه ا

لک
، م

کم
ی ی

مار
 

.(۱
۶۱

۶-
۱۵

۶۴
ی (

س
گلی

س ان
وی

ه ن
ام

شن
مای

و ن
عر 

شا
ر، 

پی
س

شک
م 

لیا
 وی

.(۱
۷۲

۷-
۱۶

۴۳
ی (

س
گلی

د ان
من

ش
دان

ن، 
تو

یو
ک ن

یزا
 آ

.(۱
۹۴

۱-۱
۸۸

۲) 
ی

ند
یرل

ه ا
ند

س
وی

، ن
س

وی
 ج

مز
جی

 

.(۱
۷۴

۹-
۱۸

۳۲
ی (

مان
ب آل

دی
ه، ا

وت
ن گ

فو
گ 

گان
لف

ن و
ها

 یو
.(۱

۸۳
۱-۱

۷۳
۱) 

ی
مان

ف آل
سو

فیل
ل، 

هگ
ش 

دری
 فر

لم
له

 وی
گ

ور
 گئ

.(۱
۳۲

۱-۱
۲۶

۵)
ی 

یای
تال

 ای
ده

سن
وی

و ن
عر 

شا
ی، 

یر
یگ

ه آل
انت

 د

     برگردان به پارسی: عاطفه همایونی   

ماســک های مرگ یادبودهای جذاب اما دلهــره آوری از دوران پیش از رواج هنر 

عکاسی هســتند. تا پیش از اختراع دوربین ها، ساختن ماســک مرگ از طریق 

قالب گیری از صورت افراد مشهور با استفاده از فلز، موم یا گچ بسیار مرسوم بود. 

انگیزه ساخت این ماسک ها در طول زمان شکل گرفت. این کار راهی برای ارتباط 

میان زنده ها و مردگان بود. یکی از اولین کاربردهای این ماسک ها به هزاران سال 

قبل از عکاســی برمی گردد، زمانی که نقاشان و مجسمه سازان از ماسک صورت 

افراد به عنوان ابزاری برای درک بهتر ســاختار صورت، برای استفاده در هنرشان 

بهره می گرفتند.

در طول تاریخ، روش ســاخت ماسک مرگ همیشه یکســان بوده است. صورت 

جســد با روغن پوشــانده می شــد و بعد رس یا موم روی آن قرار می گرفت. پس از 

خشک شدن مواد، قالب شکل گرفته از صورت برداشته و یک ماسک با خصوصیات 

واقعی صورت آن فرد تولید می شد. ماسک مرگ فقط مخصوص افراد سلطنتی و 

اشراف نبود. این ماسک برای بسیاری از افراد برجسته رهبران نظامی و سیاسی، 

آهنگ ســازان، فلاسفه، دانشــمندان، شعرا و نویســندگان نیز تهیه می شد. در 

میان ماسک های مرگی که هنوز سالم باقی مانده اند، چهره های دانته آلیگیری، 

بتهوون، ناپلئون بناپارت، الیور کرامول، جان کیتس، بلز پاســکال، نیکولا تسلا  

و ولتر را می توان تشخیص داد.

در روم باســتان از ماســک های مرگ بیشــتر برای ساخت مجســمه های پرتره 

مرمر، نیم تنه ها یا حکاکی هایی از درگذشــتگان مشــهور اســتفاده می شد. در 

دیگر فرهنگ ها، ماســک مرگ در مراسم تدفین روی صورت شخص متوفی قرار 

می گرفت و به عنوان بخشــی از فرایند مومیایی کردن با جســد دفن می شــد. از 

مشــهورترین این ماسک ها، ماســک توتانخامون، یکی از مهم ترین فراعنه مصر 

است.

محبوبیت ماســک های مــرگ در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیســتم کاهش 

یافــت. زمانی که ملکه ویکتوریا درگذشــت، نوه ارشــدش، قیــصر ویلهلم دوم، 

سعی کرد برای او ماسک مرگ بســازد، اما اعضای خانواده سلطنتی بریتانیا که 

می دانستند ملکه چقدر از ماسک های مرگ بیزار بود، مانع وی شدند. درنهایت 

با اختراع عکاسی، ساخت ماسک های مرگ در فرهنگ های غربی دیگر ضرورتی 

نداشت.

، ی مرگ ســک ھا ما

  یادبودھای دلهره آور 

پیــش از عکس ھــا


